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ë  قبل از هر سؤالی از این بگویید که ادامه »جاده
جنگ« تا 24 جلد را بــرای خوانندگان امروزی 
که اغلــب رمان هــای خلاصه و کــم صفحه را 
ترجیح می دهند زیاد نیست؟ به نظر می رسد 
با توجه به شرایط فعلی نشر و حتی مخاطبان 

ریسک کرده باشید!
نه، ریسک نکردم و گفته هایی از این  دست  را 
که مردم دیگر رمان های طولانی نمی خوانند 
هم قبول ندارم. برعکس من معتقدم رمان 
خــوب و برخــوردار از اســتانداردهای لازم بــا 
استقبال خوانندگان روبه رو می شود، حالا اثری 
طولانی و حجیم باشد یا به قول شما خلاصه! 
وگرنه ممکن است رمانی کوتاه، حتی کمتر از 
200 صفحه هم از ســوی علاقه مندان نادیده 

گرفته شود.
ë  12 نیمه نخست رمان »جاده جنگ«، یعنی

جلد آن منتشرشده است. اطلاعی از چگونگی 
استقبال مخاطبان دارید؟

 بلــه، اتفاقاً بررســی مختصــری در این زمینه 
داشــته ام و تا حدی در جریان اقشار مختلفی 
که آن را خوانده اند هم هســتم. جالب اســت 
با اینکه در این رمان چند جلدی با موضوعی 
تاریخی و جدی مواجه هستیم ،اما از نوجوان 
را  آن  کهنســال  مخاطــب  تــا  چهارده ســاله 
مطالعه کرده انــد، البته نه فقط دربــاره رمان 
من، هر نوشــته خوب دیگری هم قادر اســت 
مخاطبان بســیاری جــذب کنــد. اینجا بحث 
همان گفته شــاید تکــراری در میان اســت که 
کتاب خوب راه خود را پیدا می کند. درباره خود 
ما اهالی کتاب هم این مســأله صادق اســت؛ 
بارها پیش آمده که کتابی را به نیمه نرســانده 
رهــا کرده ام ،اما برای نوشــته دیگــری حتی از 

وقت کارهای روزمره ام  تا حد ممکن زده ام.
ë  تاریخ جنگ« برخاسته از تحولات سیاسی«

برهه قابل  توجهی از کشورمان است، چرا سراغ 
چنین موضوعی رفتید؟

به اغلب کشورهایی که همچون ما انقلابی را 
پشت سر گذاشته اند نگاه کنید. انقلاب آنان به 
 طور جدی در قالب ادبیات داستانی شان هم 
ثبت  شده اســت. همه این کشورها رمان های 
مخصــوص انقلاب هــای خود را دارنــد، رمان 
مشــهور بینوایــان »ویکتــور هوگــو« به نوعــی 
منعکس کننــده انقلاب فرانســه اســت؛ »دُن 
آرام« »میخائیــل شــولوخف« هــم در واقــع 
رمان انقلاب روس ها، شــوروی است و  »برباد 
رفته« »مــارگارت میچل« نیــز جنگ داخلی 
بین شــمال و جنوب امریکا را نشان می دهد. 

نمونه هایــی ازاین دســت میان آثار شــاخص 
ادبــی جهان بســیارند. بعــد از وقــوع انقلاب 
مدت ها منتظر ماندم اما دیدم خبری از خلق 
چنین رمانی در بین نوشــته های پیشکسوتان 
ادبیــات خودمان نیســت، البته آثار داســتانی 
متعددی با مضمون انقلاب منتشرشــده اما 
پرداخت آنها، در بردارنده نگاه جامعی نبود. 
بنابراین خودم دســت به کار شــدم، امیدوارم 
حاصل نهایی کار برای خوانندگان و منتقدان 
ادبــی جایگاه قابل  تأملی داشــته باشــد. تنها 
برای نیمه نخست این رمان، که برابر 12 جلد 

است حدود بیست سال زمان صرف کرده ام.
ë  ایــن رمــان 24 جلــدی بــه واقعــه انقــلاب

اختصاص دارد؟
تاریخ تقریباً پنجاه ســال از کشورمان را شامل 
می شــود، دوره ای که از منظر اتفاقات سیاسی 
برهه ای بســیار پرالتهاب به شــمار می آید. در 
این دوره تاریخی ایران با جنگ هایی همچون 
جنگ جهانی دوم و بعد تر هم وقایع انقلاب 
اسلامی روبه رو می شود که پایان آن نیز با آغاز 
جنگ تحمیلی مصادف است. این محدوده 
زمانــی تقریباً نیــم  قرن تاریــخ معاصرمان را 
در برمی گیرد، البته علاوه بر مســائل تاریخی، 
در جــاده جنــگ بــه آداب   و رســوم و فرهنگ  
عامه یا فولکلور مناطق مختلف پرداخته  شده 
اســت. از زندگی عشایر گرفته تا قومیت هایی 
که مشخصه های بارز آنها در گذر زمان در حال 

فراموشی هستند.
ë  پیش تــر تأکیــد کرده ایــد کــه جــاده جنــگ

سفارشی نیست، در شــرایطی که برای نیمی از 
آن حدود 20 سال صرف کرده اید نگران نبودید 

که بدون حمایت قادر به اتمامش نباشید؟
»جاده جنگ« سفارشی نبود اما از اینکه بدون 
حمایــت متولیان فرهنگی قادر بــه ادامه این 
رمان تا پایان آن نشوم هم نگران نبودم، البته 
از حــق نگذرم حوزه هنری ســازمان تبلیغات 
اسلامی »سوره مهر« تا حد امکان همراهی ام 
کردند. توفیق تألیف این رمان برای من نوعی 
ادای دیــن بــه دلاوری هــای مردم کشــورمان 
نیز اســت. هدفم ثبت لحظات مرتبط با این 
واقعــه تاریخــی مهم بــود که بــرای ضبط آن 
در ادبیات مــان تلاش بســیاری به خــرج داده 
و خواهــم داد؛ در گــذر نســل ها و جایگزیــن 
شــدن آنــان با آینــدگان اگــر کاری بــرای ثبت 
اتفاقات این چنینی انجام نشــود نســل جوان 
با ابهام و ســؤالات بســیاری روبه رو می شوند. 
درصورتی  که ثبت آن ها به شــکل رمان منجر 

رمان »روی آتش، طعم دود« نوشته مونیکا 
شــاهیان، یکــی از آثار تازه منتشــره در حوزه 
ادبیات دفاع مقدس است که به زندگی یک 
زن تنها در شــرایط جنوب کشــور می پردازد. 
در ایــن اثــر، نویســنده خیلــی زود، یعنــی از 
همان ســطرهای نخســت، قرارداد خوانش 
را با خواننده منعقد و تکلیف او را مشخص 
می کنــد و با ســاختن فضــا می گویــد: »تو با 
یک داستان جنگی طرف هستی.« پیشگویه  
موفق باعث می شود خواننده همراه با راوی 

تمام هول و وحشت ناشی از بمباران را حس 
کنــد. ریتم ســه فصل نخســت رمان بســیار 
تنــد اســت و رویدادهــا به راســتی نفس گیر. 
فضاسازی  و توصیف ها باورپذیرند و تصاویر 
به روشــنی پیــش چشــم خواننــده نمایــان 
می شــوند. به گونه ای که خواننــده فراموش 
اســت.  کتــاب  خوانــدن  حــال  در  می کنــد 
»چیزی لای شــاخه ها گیر کرده. کلاغ اســت 
انــگار. جلو می روم. چند بــار پلک می زنم و 
دوباره نگاه می کنم. زانوهام می لرزد. دست 
اســت. پنج انگشــت مشت شــده و ساعدی 
که شــاخه درخــت از یک طرفش تــو رفته و 

از طرف دیگر بیرون زده. می لرزم. دوروبرم 
را نگاه می کنم. یک انگشــت هم آنجاست. 
یــک کفــش. اســتخوانی ســفید از تــوی آن 
بیــرون زده...« جنــگ در مکانــی ناآشــنا رخ 

نمی دهــد، همیــن حوالــی اســت، در اقلیم 
جنــوب، در خرمشــهر کــه اشــاره بــه نامش 
به تنهایــی کافی اســت تــا زخم هــای زیادی 
سر باز کند. نویسنده با ساختن لهجه فضا را 

گفت  وگو با منصور انوری، پژوهشگر و نویسنده »جاده جنگ« طولانی ترین رمان ایرانی

در زمانــه ای که برخــی دوره  رمان های حجیم را  
به ســر آمده می داننــد »منصور انوری«  ســراغ 
»جــاده جنگ« رفتــه؛ البته حالا که نه، ســال ها 
قبــل تألیــف آن را شــروع کــرده اســت؛ رمانی 
کــه قرار اســت 24 جلدی شــود و تا بــه اینجا که 
نیمه نخســت آن در دسترس علاقه مندان قرار 
گرفته، انــوری موفق به کســب جوایز متعددی 
از جملــه جایــزه جــلال شــده، آن هم تــا وقتی  
کــه ایــن رویداد ادبــی هنــوز عنــوان گران ترین 
جایــزه فرهنگی سراســر کشــورمان را داشــت. 
ایــن نویســنده و پژوهشــگر در »جــاده جنگ« 
دربــاره تاریــخ پرفــراز و نشــیب نیم  قــرن اخیر 
جلــد  دوازده  کــه  آنچنــان  نوشــته،  کشــورمان 
نخســت آن بــا حملــه متفقیــن به کشــورمان 
طــی جنــگ جهانــی دوم شــروع می شــود و در 
اوایل دهه چهل هم پایــان می یابد، اما در نیمه 
دوم رمــان بــه واقعه انقــلاب و از ســویی جنگ 
تحمیلــی عــراق پرداختــه اســت. او در حالــی 
ســراغ تألیف رمانی برخاســته از تاریــخ رفته که 
تا به امروز مســیر دشــواری را جهت دســتیابی 
مکتــوب  مســتندات  و  تاریخــی  اطلاعــات  بــه 
و شــفاهی مرتبــط بــا موضــوع این رمــان چند 
جلدی پشــت ســر گذاشــته اســت. با این  حال 
گلایه  ای ندارد و حتی تأکید دارد عشــق که باشد 
ســختی ها رنــگ می بازنــد. دربــاره ایــن رمان 
تاریخی گفت و گو با منصــور انوری  را بخوانید.

به ماندگاری هر چه بیشترشان می شود؛ شبیه 
اتفاقی که نمونه های مشــهوری از آن را درباره 
دیگر کشورها و انقلاب  آنها گفتم، البته این ها 
در قالــب آثــار تاریخی هم ثبت می شــوند اما 
مخاطبــان آن کتاب هــا اغلــب متخصصــان 
تاریــخ و علاقه منــدان جــدی هســتند. وقتــی 
ادبیات به کمک تاریخ بشــتابد عمــوم مردم 

می توانند از اطلاعات تاریخی بهره مند شوند.
ë  چــرا از ســال 1320، زمان اشــغال ایــران طی

جنــگ جهانــی دوم، حدود ســی ســال قبل از 
پیــروزی انقلاب شــروع کرده ایــد؟ این جنگ و 
وقایــع بعــد از آن را به عنــوان پیش زمینه های 
وقــوع انقــلاب آورده ایــد یــا چــون به  هــر حال 
اتفاقات مهــم دوره معاصرمان هســتند از آنها 

صرف  نظر نکرده اید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. »جاده جنگ« را از 
حدود سی سال زودتر از پیروزی انقلاب شروع 
کرده  ام تا در وهله نخست مقایسه ای میان دو 
جنگ مهمی شود که در این نیم قرن ناخواسته 
درگیر آنها شــده ایم؛ جنگ جهانی اول که دور 
از رمان »جاده جنگ« است، اما جنگ جهانی 
دوم نزدیک تــر اســت که حــوادث بســیاری را 
هــم ســبب شــده. ایــران بــه دلیــل موقعیت 
جغرافیایــی و اســتراتژیک خاصــی کــه در آن 
قرارگرفته به عنوان گذرگاهی میان اروپا و آسیا، 
از همان ابتدا نقش بسیار مهمی داشته، دارد و 

همچنان هم خواهد داشت.
ë  مقایســه تبعــات ناخواســته جنــگ جهانی

دوم با جنــگ تحمیلی را از چــه زاویه ای انجام 
داده اید؟

بیشــتر از جهــت چگونگــی حضــور مــردم در 
ایــن دو جنگ که مهم ترین تفاوت آنها نیز به 
شــمار می آید. ایران در جنــگ جهانی دوم بد 
ظاهر شــد، علاقه ای به شرکت در آن نداشته، 
جنــگ را به آن تحمیل کــرده بودند. در جنگ 
خودمــان، در دفــاع مقــدس مــا بــا آدم هایی 
روبه رو هســتیم که یکی- دو نســل قبل تر آنان 
تنهــا کمتــر از چند ســاعت در مقابل متفقین 
مقاومت می کنند، اما در جنگ تحمیلی مردم 
از جان  و دل برای هشت سال مقاومت کردند. 
این تنها جنگی است که ما حتی یک وجب از 
خاک سرزمین مان را از دست ندادیم، درست 
برخلاف جنگ ها و درگیری هایی که درگذشته 
به کشــورمان تحمیل  شــده بود. بحث چرایی 
این تفــاوت برای من مهم بوده، اینکه چرا آن 
زمان در کمتر از چند ساعت متفقین امور را به 
دست می گیرند، اما اینجا به رغم نبردی نابرابر 

و طولانی به پیروزی هایی بزرگ دست یافتیم. 
درایــن  بیــن از نقــش بنیانگــذار کبیــر انقلاب 
هــم نمی توان صرف  نظر کــرد، حضرت امام 
خمینی)ره( آنقدر خالصانه بر ســر اعتقادات 
خود ایستادند که توانستند همراهی مردم را به 

بهترین شکل داشته باشند.
ë  ایــن بــه  خراســان  از  رمــان  آغــاز  چرایــی 

بازمی گردد که متفقین از شمال شرقی وارد ایران 
می شوند؟

بله.همین طور است.
ë  نه تنها آغاز ایــن رمان، بلکه پایــان آن نیز به

خراسان ختم می شود، تأکیدی که بر این خطه 
دارید برخاسته از علاقه مندی  به زادگاه خودتان 
اســت یا بیشــتر بحث دلایل تاریخی در میان 

بوده ؟
خــب این کــه متولد نیشــابور هســتم بــه  طور 
قطــع در ایــن انتخــاب نقــش داشــته، البتــه 
نــه از جهــت تعصــب، بلکــه بابت شــناخت 
بیشــتری که نســبت به ایــن جغرافیــا و حتی 
وقایع تاریخی و نقش آفرینی های ســاکنان آن 
دارم، امــا نکتــه ای کــه نقش بســیار مهمی در 
این انتخاب داشته به جاده ای باز می گردد که 
نقشی حیاتی در آن دوران برای کشورمان ایفا 
می کرده اســت. در جنگ جهانی دوم، تلاش 
بــرای دســتیابی بــه این جاده ســبب اشــغال 
کشــورمان شــد. امریکا وقتــی در این جنگ به 
کمک متفقین رفت، شــوروی از نظــر آذوقه و 
مهمات با کمبود زیادی روبه رو بوده  و نیازمند 
همراهی هم پیمانان خود شد، البته متفقین 
هم شــوروی را دشــمن خود می دانسته اند اما 
در آن زمــان بــرای برخورداری از جبهه وســیع 
روســیه بــرای شکســت آلمان دســت بــه این 
همــکاری می زننــد. بــرای کمک به شــوروی، 
کشــتی های حامل مواد غذایی و مهمات را به 
بنادر جنوبی کشــورمان  می رســاندند و از آنجا 
با قطار تا شــاهرود می آوردند و ادامه مســیر را 
هم با کامیون های بزرگ امریکایی می بردند.
کامیون هــا از راه  میانبری بــه قوچان، بعد هم 
عشــق آباد و از آنجــا هــم بــه جبهه جنــگ در 
شــوروی ســابق می رســیدند. این بود که جاده 

مذکور نقش مهمی داشته است.
ë  در کــه  گفتیــد  ایــن  از  قبلــی  ســطرهای  در   

خــلال انعــکاس وقایــع تاریخی- سیاســی به 
فرهنگ عامه هم توجه کرده اید. نگران نبودید 
که توجه به ایــن مقوله، روایت اصلــی رمان را 
تحت تأثیر قرار داده و حتی تعادل میان آنها را 

برهم بزند؟

درســت می گویید، کار بســیار مشکل، اما قابل 
انجامــی بــود. حفظ تعادل میــان خط اصلی 
داســتان و از ســویی فرهنگ شفاهی مان نکته 
حساســی بود، اما خوشبختانه روال رمان تا به 
امروز که مشــغول نگارش هفدهمین جلد از 

آن هستم خوب پیش رفته است.
ë  توجهی که به فرهنگ عامه نشان داده اید تنها

در ارتباط با مناطقی اســت که این جاده از آنها 
می گذشته؟

اصــل دخالت متفقین در کشــورمان پیرامون 
همین جــاده بوده، از بنادر جنوبی تا ایســتگاه 
راه آهن شــاهرود و جاده میان بری که به جاده 
جنگ مشــهور است تا عشــق آباد و... بنابراین 
داستان این رمان چند جلدی حول این محور 
شکل گرفته است. بنابراین طبیعی است باید 
اقــوام ســاکن در اطراف این مســیر موردتوجه 
قــرار بگیرنــد. در ایــن محدوده شــاهد حضور 
فرهنگ و سنن بخش عمده ای از قومیت های 
کشورمان هستیم. بگذارید توضیح مختصری 
در ایــن رابطه بدهم، خراســان از همــان ابتدا 
خاستگاه حوادث بسیاری در کشورمان بوده، از 
همین رو میزبانی اقوام مختلفی را هم برعهده 
داشته و دارد، از کُرد و ترک گرفته تا ترکمن و... 
در کل خلاصه ای از فرهنگ ها و آداب  و رســوم 

کل کشورمان در آن جمع شده است.
ë  بــا این حســاب »جــاده جنگ« حتــی برای 

مــردم  فرهنگ عامــه  از  اطــلاع  علاقه منــدان 
کشورمان هم خواندنی است.!

تــلاش کرده ام تا این وجه هم در رمان پررنگ 
باشــد. هرچنــد کــه متأســفانه اطلاع رســانی 
چندانــی دربــاره این کتــاب صــورت نگرفته و 
اغلــب آنهایــی کــه کتــاب را خوانده اند خیلی 

ë  واقعی بــودن شــخصیت های رمــان جاده 
جنگ درباره دیگر قهرمان های کتاب هم صادق 

است؟
بی اغــراق بیــش از 95 درصــد شــخصیت ها 

واقعی هستند.
ë حتی اسامی آنان؟ 

در  واقعی شــان  اســامی  بــا  اغلــب  بلــه، 
رمــان حضــور دارنــد؛ البتــه حضــور یــا حتی 
فعالیت هــای آنان بنا بــر ضرورت های رمان 
قدری کم وزیاد شــده اند. اما اینکه هرکدام در 
داســتان چه نقشــی ایفــا کرده اند بنــا به نگاه 
خــود مــن بــوده اســت. به هرحــال نمی توان 
منکــر این شــد کــه در همــه دنیــا، رمان های 
برخاسته از تاریخ، صد درصد تاریخی صرف 
نیســتند و خــود نویســنده هــم در چگونگــی 

انعکاس آنها تأثیر بسزایی دارد.
ë هم  اکنون جاده جنگ به جلد چندم  رسیده؟ 

همان طور که اشــاره شد نیمه نخست »جاده 
جنگ« منتشرشده، نیمه دوم آن هم با عنوان 
»گذرگاه« به جلد پنجم رسیده که برابر با جلد 
هفدهم مجموعه می شــود. اتفاقــاً این روزها 

مشغول نگارش این بخش رمان هستم.
ë  بخش دوم این مجموعــه دربردارنده وقایع

جنگ تحمیلی است؟
بله، در بخش نخست این مجموعه ماجراها 
از جنگ جهانی دوم آغازشده و تا 1340، زمان 
ارتحال آیــت الله بروجردی ادامه پیدا می کند 
کــه ازآنجــا تاریخ ایــران وارد مرحلــه جدیدی 
می شــود. نیمــه دوم هــم بــر وقایــع انقلاب و 
جنگ متمرکز شــده اســت. البته من به  غیراز 
»جاده جنگ« طی این سال ها آثار دیگری هم 
نوشــته ام که ازجمله آنها می تــوان به »برفراز 

آشیانه عنقا« اشاره کرد.
ë  وضعیــت دربــاره  کــه  نوشــته تان  همــان    

کردستان در دوره جنگ است؟
بلــه، این کتاب شــامل زندگینامــه و خاطرات 
سردار شــهید محمود کاوه اســت که در آن به 
وضعیت کشــور در ســال های ابتدایی پیروزی 
انقلاب و از ســویی فداکاری های رزمندگان در 
کردستان هم پرداخته  شــده است. 2 جلد آن 
منتشرشده، جلد سوم را هم نوشته ام که باید 
کار چاپ آن انجام شــود. اما کتاب دیگری هم 
با عنوان »از عشــق آباد تا عشــق آباد« منتشــر 
کــرده ام که یــک مســتند تاریخــی از واقعه ای 
در ســال 1342 است، جلد ســوم این رمان زیر 

چاپ است.
ë  چرا به رغــم آنکه از بخــش دوم رمــان جاده 

جنگ تا جلد شــانزدهم را تمــام کرده اید هنوز 
کتابی منتشرنشده؟ از جلد دوازده به بعد هنوز 

شاهد انتشار کتابی از این مجموعه نیستیم!
ایــن  کتاب هــای  انتشــار  زمان بنــدی  بحــث 
مجموعــه بــه عهــده، »ســوره مهر« ناشــر کار 

است.
ë  ادامــه جلــد  تــا 24  را  مجموعــه  ایــن    چــرا 

می دهیــد؟ بحــث ثبــت عنوان تــان بــه  نــام 
نویســنده طولانی ترین رمــان ایرانــی در میان 

بوده؟
 نه، شــاید اگــر جوان تر بودم ایــن چیزها برای 
من هم جذاب بود، اما در ســن من و از سویی 
تجربه ای که کســب کــرده ام دیگر تنها چیزی 
که مهم اســت بطن کار و انجام آن به بهترین 

شکل در میان است.
ë  در آخــر از ایــن بگویید چه اتفاقــی افتاده که  

طی ســال های اخیر شــاهد توجه نویســندگان 
جوان به دفاع مقــدس و انعکاس آن در قالب 
رمان و داســتان کوتاه نیز هستیم؛ درصورتی که 
بــرای دهه ها در ایــن عرصه عمده نوشــته ها به 

خاطره نگاری ها محدود می شد؟
خب بخشی از این دهه ها صرف تجربه اندوزی 
شــده، بنابرایــن عجیــب نیســت کــه ببینیــم 
خاطره نــگاری بــر دیگــر قالب های نوشــتاری 
ادبی غلبه داشــته اســت. هرچند وجــود آنها 
هــم واجــب اســت و حتی شــاهد انتشــار آثار 
ارزشــمندی در حیطه خاطره نگاری هستیم.

دربــاره ادبیــات جنــگ بــه همــه نــوع قالــب 
نوشــتاری نیاز داریم؛ شاید عده ای گمان کنند 
به انــدازه کافــی از دفــاع مقــدس گفتــه  شــده 
و دربــاره اش دیگــران نوشــته اند. امــا شــما به 
ادبیات کشورهای غربی و امریکایی نگاه کنید! 
هنوز که هنوز است طوری درباره جنگ جهانی 
دوم می نویســند و حتــی فیلــم می ســازند که 
انگار اتفاقی تازه اســت! جالب اینجا  است که 
مخاطبان هم اســتقبال می کنند. این را گفتم 
کــه بــه آنهایــی که تأکیــد دارنــد دوره نوشــتن 
درباره جنگ و دفاع مقدس به سر آمده یادآور 
شــوم که هنوز کار چندانی نکرده  ایم و بی هیچ 

تعارف و اغراقی تازه در ابتدای راه هستیم.

مریم شهبازی
خبرنگار

ادبيات
تصادفــی در جریان انتشــارش قرارگرفته اند. 
امیدوارم بعدها مخاطبان بیشتری این کتاب 

را بخوانند و شناخته شود.
ë  بحث نبود اطلاع رسانی کافی به میان آمد؛

اغلــب نویســندگان دفــاع مقــدس و انقلاب 
معتقدند کــه خاطره نگاری های ایــن دو حوزه 
از شانس بیشــتری برای دیده شــدن برخوردار 
هستند تا مجموعه داستان ها و از سویی رمان ها. 

شما هم به این گفته معتقدید؟
بله، هرچند که منکر اهمیت هیچ یک از اینها 
نیستم اما تأکید دارم که همه این کتاب ها باید 
فرصــت برابری برای دیده شــدن پیــدا کنند؛ 
هرچند که این ضعف تنها شــامل کتاب های 
حوزه دفاع مقدس و انقلاب نیست، به نوعی 
همه بخش ها را شــامل می شــود. با این  حال 
بیشــترین آســیب را ایــن کتاب هــا متحمــل 
شــده و می شــوند. ای  کاش توجه بیشتری به 
رمان های تاریخی شود چراکه اینها تاریخ را به 
قلب خانه های اکثریت مردم کشــانده و آن را 

ماندگار می کنند.
ë  تألیف این مجموعــه تا چه انــدازه متکی بر 

مطالعه مستندات است؟
نه  تنها مطالعه مستندات در شکل گیری آن 
نقش جدی داشته بلکه افزون بر آثار مکتوب 
و مســتندات تاریخــی بــه ســراغ تحقیقــات 
میدانــی و مصاحبــه بــا افــراد مختلــف هــم 
رفته ام، تا جایی که آثار تاریخی- ادبی مرتبط 
را مطالعــه کرده ام این مســأله، تفاوت مهم 
»جــاده جنــگ« بــا نوشــته های دیگر اســت. 
مطالــب منتشرشــده به انــدازه کافــی نبــود. 
بنابراین به سراغ افرادی رفتم که به رغم سن 
و سال زیاد هنوز آن دوره را به خاطر داشتند، 
افــرادی کــه وقایع موردنظــر را دیــده بودند. 
بــه لطف برخــورداری از این تاریخ شــفاهی، 
مخاطبــان در »جــاده جنــگ« بــا اطلاعاتی 
روبــه رو می شــوند کــه بســیاری از آنها شــاید 

پیش تر حتی منتشر هم نشده باشند.
ë  در این رمان شــما برهه ای از تاریخ را انتخاب 

کرده اید که کشــورمان فرازوفرودهای سیاسی و 
از سویی تحولات بسیاری را به خود دیده، با تکیه  
بر این مسأله در مسیر کســب اطلاعات لازم با 

چه مشکلاتی روبه رو شدید؟
هــرگاه کــه مراجعــه بــه ســازمان ها یــا افراد 
ضروری بــود با همکاری های خوبــی روبه رو 
شدم اما مشــکل اصلی ام این بود که درباره 
کســب  خواهــان  کــه  مســائلی  از  بســیاری 
اطلاعــات درباره آنهــا بودم نــکات کافی در 
دست نبود. نمی دانم شاید از بس خالصانه 
و با علاقه زیاد ســراغ تألیــف این رمان رفتم 
هرگــز ســختی ها به مــن غلبــه نکــرد وگرنه 
موانــع کم نبودند اما خوشــبختانه هر دفعه 
بــه طریقی قــادر به عبــور از آنها می شــدم و 
کار هرگــز متوقــف نشــد. من حتی به ســراغ 
پایان نامه های دکترین دانشــگاه ها در رشته 
تاریخ هم رفتم اما در آنها هم مسائل مورد 
نظــرم نبود. بگذارید به نمونه ای اشــاره کنم 
بســیار  مــن  خــود  بــرای  آن  از  اطــلاع  کــه 
جالب توجه بود. در آن زمان اطلاعی از اینکه 
راه آهــن تهــران - مشــهد در جنــگ جهانی 
دوم تــا کجــا بوده نداشــتم. تصور خــودم بر 
ایــن بود کــه این راه آهــن از تهران تا مشــهد 
برقرار بوده، بخشــی از داســتان نیز بر همین 
مبنا پیــش رفت تا اینکه طــی یکی از همین 
مطالعات میدانی متوجه شــدم راه آهن آن 
زمان تا مشــهد نبوده! همین ســرنخ ســبب 
شــد که تحقیق بیشــتری انجام بدهم. برای 
کشــف اینکه راه آهن تا شــاهرود بــوده ناچار 
بــه جســت و جوی زیادی شــدم، حتــی خود 
مســئولان راه آهن هم اطلاعی در این رابطه 
نداشــتند تا اینکه درنهایت از طریق دوست 
بســیار باســوادی پاسخ ســؤالم را پیدا کردم. 
این جزئیــات در پی بردن به چرایی اهمیت 
جاده موردنظر بســیار مهم بوده است. اینها 
مــواردی اســت کــه در گفت وگــو با افــرادی، 
از جملــه »رضــا روس«، یکــی از قهرمانــان 
داســتان که تا همین چند سال قبل زنده بود 
آنهــا را متوجه شــدم. وقتــی او را پیــدا کردم 
که تازه به ایران بازگشــته بود، علاقه بسیاری 
بــه موضــوع رمان نشــان داد و چکیــده ای از 
اوضــاع آن روزهــا را با من درمیان گذاشــت.
از همین بابت اســت که تأکیــد دارم اگر پای 
علاقه در میان باشــد ســختی ها تــوان آدم را 
نمی گیرد. گاهی در مســیر این بررســی ها به 
مطالبــی دســت پیــدا می کردم کــه کمترین 
اطلاعــی دربــاره آنهــا نداشــتم و ایــن آنقدر 
لذت بخــش بــود کــه ســختی کار را در نظرم 

کم رنگ تر می کرد.

بدونادبیات،تاریخمردمینمیشود

از حد تحمل شانه های نحیفش. نویسنده 
علاوه بــر مشــخص کردن مســأله  داســتان 
در همــان فصل نخســت، شــخصیت های 
اصلــی را هم معرفــی می کند. کســانی که 
بیشترشــان دیگر زنده نیســتند، اما تا پایان 
داستان حضور دارند و در غم ها و شادی ها 
همراه راوی اند. زاویه  اول شــخص انتخاب 
خوبی اســت که تأثیر احساســی داســتان را 
بیشــتر  کــرده و امــکان همذات پنــداری به 
خواننــده داده اســت. مهم تریــن تکنیــک 
به کاررفته در رمان رفت وبرگشــت است که 
بــا کمک پل های تداعی اجرا شــده اســت. 
روایت خطی نیســت. ذهن پریشــان راوی 
مدام در ســیلان است. بخشی از داستان از 

خلال هذیان ها و خواب های او و به صورت 
روایت امکان پیش می رود. مضمون رمان 
قابل توجه است: پیامدهای جنگ فقط به 
محل درگیری و قربانیان محدود نمی شود. 
عواقب بعــدی آن به مراتب ویران کننده تر 
اســت و آســیب هایی هولناک تر و جدی تر 
در انتظــار نیمه دیگر جامعــه، یعنی زنان. 
مریم ها چاره ای ندارند جز اینکه دست تنها 
با انواع واقســام مشکلات بجنگند و نه تنها 
خــود بــه بلــوغ برســند، بلکــه دیگــران را 
قدم به قدم در رسیدن به آن همراهی کنند. 
با اینکه »بوی آتش، طعم دود« با مصایب 
و مشکلات آغاز می شود، اما با عشق پیش 

می رود و با »امید« پایان می یابد.

نگاهی به رمان»روی آتش، طعم دود« نوشته مونیکا شاهیان

بزرگ شدن در سال های جنگ
مریم شیرازی

 نویسنده و مترجم

باورپذیرتــر کرده. او آگاه اســت که این مکان 
آشــنا و فجایعی که بر آن رفته ســطح توقع 
خواننده را بالا می برد. پس با آمادگی کامل 
و دست  پر حوادث را بازسازی و داستانش را 
تعریف می کند. داســتان مریمی، یا به بیان 
بهتــر، مریم هایی که صبــح همه چیز دارند 
و بعد ازظهــر هیــچ. مریــم تــازه دارد طعم 
زندگــی و عشــق را می چشــد کــه دنیایــش 
دگرگون می شــود. نــه  تنها عشــق، تکیه گاه، 
دســت  از  را  دلخوشــی هاش  و  عزیــزان 
می دهــد، بلکه چنــد کودک بی کس تــر از او 
هم وبال گردنش می شود. دختری که حتی 
بلد نیســت برای نوزاد شیرخشــک درســت 
کند می ماند با مســئولیتی بســیار سنگین تر 


